نقدی بر برخی برداشت‌های نادرست از گویش خوانسار 
احمدرضا دانائی ! 


۱ ۳ 


به جز اشارةٌ کوتاه هینریش بروگش به انزوای گویش خوانسار" می‌توان نخستین توجه به این گویش را به والنتین ژوکوفسکی 
نسبت داد. ژوکوفسکی در کتاب «داده‌هایی برای مطالعهٌ گویش‌های فارسیء بخ ش1. گویش‌های حاشيه کاشان: وانشان, قهرود. 
کشه و زفره»" عملا در عنوان اثر خود از گويش خوانسار نام نبرده است ولی روستای وانشان در مجاورت شهر خوانسار واقع 
است و به دلیل شباهت بسیار زیاد این دو گویش. هر تحقیقی روی گویش وانشان به گویش خوانسار نیز مربوط است. الکساندر 
روماسکویچ همچنین در گزارشی از فعالیت‌های خود در زمينة ادیبات فولکلور. به خوانسار اشاره داشته ۶ با این وجود. بخستین 
قهرود) دارد و آن کتاب. جلد اول از بخش سوم از مجموعه‌ای به نام (تحفیقات کردی-فارسی) است.؟ بعدتر ویلهلم آیلزسن در 
متون گویشی را برای تحقیق بیشتر به ما عرضه داشته. مان و آیلرس به بررسی صرف و نحو گویش خوانساری از منظر تاریخی 


نپرداخته‌اند. 


ایراد بزرگ آثاری که اشاره شد در شیوه آوانویسی آن‌هاست. این مساله به حصوص در مورد مصوت‌ها بسیار جدی است. مان و 
آیلرس مصوت‌های بسیار زیادی برای گویش خوانسار در نظر گرفته‌اند. اگرچه پیر لوکوک در مقالهةٌ گویش‌های مرکزی ایران " در 
همان چند سطری که به گویش خوانسار پرداخته. هم اشتباهات را تکرار کرده و هم خود اشتباهاتی را افزوده اما دیوید مکنزی در 


نقد کوتاهی که بر اثر آیلرس داشته. متذکر برخی از اشتباهات شده. ۸ 


کتاب گویش خوانساری اثر محمدحسین یی بان کتانت اسکار مان کپی شده و فقط بخش تلغتنامة آن اند کی پربارتر است. 


تمتاقی ان افتان کمیسرزیک ان راساری‌زیان, بن شرس این کات ای ی آن کات وی همین اشعاو او المع لها 


۱ دانشآموخته کارشناسی ارشد زبان‌های باستانی ایران (۱۳۹۲-۱۳۹۹ .ش.) از دانشگاه تهران؛ 3۳۳020762۵_0303616۵۷3۳00.60۳0 
این مطلب پیشتر در پیوست پایان‌نام کارشناسی‌ارشد نویسنده با عنوان سانعت فعل د رگویش خوائسان ارائه و داوری شده است. 

۵8۰ ,1963 ,32 .۵ راا ما۷ ,ص۵۲6 جاع۵ط زوع 65000 طععکاککناع ۳ ۱۰ 06۳ ۹56 رطز ص۲6 رم‌کون۳ 2 
۰ 90۲۵00 رکما۵م ۵6اه .۱ وج راطعع۴هض اقاعهاگعم مرم‌طع‌باهز میاه پراهزع۷/۵ ر‌زنععیاهاه عونادعاج۷ ,تاکیام‌ایط2 3 
۷۰ ,1888 ,261۳76 ,65۲6 ,لنا۵۱۲ رطاناجا۷۵۱/6 
1912 را ززکرعع ۷ "ارصصه‌طاهک زووامقاعاهنت ز بااول ام وم کامامعوه م0 .م6۲66 رط۸۵۱۵۵۵۵۲0۷ ۵۵80۲ رو‌آیاعجم8۵ 4 
٩ ۵۰‏ ,1919 ,451-452 .00 ,۸6۱۵۸۲۱۵۱۲5 ۱۷/۲۱۵۱۷6۲5 ,1914 
۵ ۱۱۵۵۵02 ق8ا۷۵۵ 8۲کصناطا ما ۷۵۵۵۵6 ۵6 ۱ ماما - ۱۱۱ ۵۵ رصعوصنا ۴۵۲ عطعکزک۲عم-طعکز۳۵ 06۵۲ رصصح/۱ 5 
۰ ,1926 ,3-67 00۰ ,56-1601۱۲۵۵ 0ظا 57۷۵0۵ ,50۳9069 
,1976 ,۵5۵۲ ۷۵۳ ]۷۵۵0۵۳ ۵۱۵ ۱ عصیااه۷ا۱ کعا۱ع ص۱۷۷ وصامجهک ۲ ناه (ع0۳۵ 9ص کصمکز۷/۵۵۲۵ ,۱۷۷۱۵۱ رعمعازع 5 
0۰ ۱ 
,1989 ,313-326 .0۵ ۱۲۵۱۱۵۵۲۵۲ اناحناعصاا مصبات0صعمصوه6) .60 اتصصطعی ۲ععانا6 ر۱۳۵ 06 668۵۳6 با 00۵16665 65 ,۳۱۵۲۲۵ ,۱6600 7 
۰ ۱ 


۵ 5۵۱0۴۳۱۷۸9۵ 06۳ کنات ۷۵۵۵۳65 ۱۷۷/6۹۵۲۵۱6۵ فکصناج) ما ۱۷90۳ ۵۱6 :(60۰) ازع صاعط/۷۷ انعا۱ 02۷۵ رعزودع۱/۵0 8 
۰ ,400-401 .00 ,2 ۱۱۵۰ ,40 ,۷۵۱ ,50۸۵5 ۵۲ وااعااباط ,1976 ,۱ .60 ,ک۲عا۴ 


* تسبیحی» محمدحسین, گویش خوانساری ۱۳۵۶.ش,» راولیندی. 


است که نسبیحی وارد کرده. سال‌ها بعل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در زمينة کون خوانسار کتابی با عنوان 
گویش ححوانساری! اثر مر تضی اشرفی را به چاپ رسانده که ظاهراً به دلیل مشاوره‌های نادرست یک نفر با تحصیلات زبانشناسی 


همگانی و ناآشنا با زبان‌های ایرانی میانهٌ غربی. مجموعه‌ای ضد علمی پدید آمده است. در پیشگفتار این کتاب چنین آمده:۲ 


«کتابی نیز با عنوان گویش خوانسار 00050۲ ۱۷000۲۲۷۵0 016 نوشتة زملونک ویلهلم ( ۷۷۱۱۵۱۳ 5۵۳۱۳۱۱۷۳۵) در سال 


۱ در ویسیادن آلمان به چاب رسیده است.» 


تصور شده که لغت آلمانی "5۵۲0۳0۵08 (به معنی «مجموعه»), نام کوچک کسی است. بیشتر اشاره شد که نام اثر آیلرس و نام 
مجموعه آثار او چیست. در آغاز به یک نمونه از داده‌های کتاب گویش خوانساری چاپ پژوهشگاه علوم انسانی و نیز به یکی از 
ریشه‌شناسی‌های اشتباه آیلرس و تبعات آن‌ها اشاره می‌شود. کتاب گویش خحوانساری چاپ پژوهشگاه علوم انسانی. لغت 81۵ (با 
همین شکل آوانویسی) را به معنی «نورس» و 08۱3 (با همین شکل آوانویسی) را به معنی «خاله» آورده. زهره بهجو نیز به همین 
لغات اشاره کرده." بهروز محمودی بختیاری* با اشاره به مقالة بهجو, راجع به حرف "0" و حرف 8 در گویش خوانسار چنین 


نتیجه‌ای گرفته است: 


«#ین د وآوا در حواساری ارزش واجی دارند و تفاوت معنایی ایجاد می‌کنند» مانند 0 (موجود نورس) در مقابل ۱60 
(حاله)» 


در رابطه با این فرضیات و نتایج نادرست. باید دانست که در گویش خوانسار یک لغت 2" وجود دارد که معنی «خاله» می‌دهد 
و یک پسوند که اصلاً لغت مستقلی کیت ار در مورد لغت ۱2۱۵ به معنی «خاله» و لغت 050 به معنی «خالو (دایی)» 
توجه شود که تحول حرف "خ فارسی به 8" خوانساری, تحولی عام است. حال اگر لغتی از اصل ایرانی میانةُ غربی باشد. ممکن 


انیگ گویین حوانسار آن رااشتتقیما یابه واسطه‌ای:غیر از فازشی خاشته باید. دن لول زير به چند تمونه آشارهشنده انست: 


فارسی میانه فارسی گویش خوانساری 
/۸ شیر ۳۱2۳0 
/5/ حشت اک 
۸۹/۵۸ توت ۳۱۳ 
خلر (نوعی حب) واتازه و 
۱۸/۱0۸ و ۱3و 
۸ ۹ ۳۱0۹ 


اشرفی» مرتضی, گویش خحوادساری. ۱۳۸۳ ه.ش. تهران. 

۲ نسخة چاپی کتاب مورد اشاره یافته نشد. تمام مطالب به نقل از نسخة الکترونیکی آن کتاب است که وبسایت شهرداری خوانسار عرضه کرده است. 
به‌جو زهره واج‌شناس ی گویش خوانساری» گویش شناسی. ش. 4 ص. 6۰-۹۶ ۱۳۸۶ «ش. تهران. 

* محمودی بختیاری» بهروز, گویش خوانساری, دانشنامة جهان اسلام, ش. ۰۱ ص. ۳۹۸-۳۹۵ ۱۳۹۰ ه.ش. تهران. 


۲ 


دوما؛ در مورد پسوند 081- در گویش خوانسار باید به اصل کلمات توجه شود تا تحول آن به سادگی درک شود. یکی از کلماتی 
که پسوند 2۱8- در آن وجود دارده لغت ۷۵۲۲۵0818 به معنی «برهُْ کوچک» است. با این توضیح که ۶۵ در گویش خوانسار خود 
به معنی «بره» است. حال, پسوند 2ا02- در لغت ۷۵۲۲۵0۱2 به لحاظ معنایی. در فارسی. یادآور پسوند -غاله در بزغاله است. پسوند 
غاله به کوچکی اشاره دارد. در لغت 05714 که معنی «داس‌گاله» دارده اصل آن پسوند دیده می‌شود؛ با این توضیح که تحول 


در مورد پسوند ا0- در گویش خوانسار با توجه به این که حرف ۲ اکثرا حاصل از حرف ۲ است. لغت /۷5۲۵8/ فارسی 
میانه به یاد می‌آید اما بسیار دور از ذهن است که کلمة خوار در معنی «آسان»؛ «فرومایه» بدل به چنین پسوندی در گویش خوانسار 
گشته باشد. حال پرسش این است که جدای از مباحث اشتقاقی. چرا اصلاً آن را با 0" نوشته‌اند؟ این حرف در گویش خوانسار 
فقط در کلمات دخیل از عربی همچون «حمام» و امثال آن وجود دارد. چرا گزارش تهیه شده از گویش خوانسار در دانشنامةٌ جهان 
اسلام در بین آثار غربی‌هاء تنها به منابعی رجوع دارد که ترجمٌ فارسی از آن در دست است و به عنوان مثال, لغتنامةٌ موجود در 
اثر آیلرس را ندیده‌اند؟ البته آیلرس خود به طریق دیگری موجب سوءتفاهم امیتته هو فرهتکت ريشه شنانعتی زبان فارسی" ذیل 
لغت «هالو» به گویش خوانسار اشاره شده و یک ریشهٌ فرضی به نقل از آیلرس آورده شده. اصل آن مطلب چنین است: 


خوانساری: ۷۵۱ ,9۵16 "ناشی, دست‌وپاجلفت ی" (<۲۵۲۵۵۱*)» 


آیلرس در پاورقی‌های متن ۲٩‏ و ۳۰ در پاورقی‌های بخش ترجمه و در توضیحی که راجع به ۷3۲۲۵02۱2 (با شیوة آوانویسی 
خودش, نه به این شکل) دارد. نشان داده که معنی جزء دوم را درک کرده. با این وجود. ضمن درک نکردن ماهیت پسوندی مورد 
اشاره. یک ریشه‌شناسی اشتباه دارد. لغت 120512 به معنی «نهال کوچک» و ۷۵6۵۳05۱2 به معنی «طفل شیرخوار» نیز نمونه‌های 
دیگری هستند که پسوند بودن 212- در آن عیان است. با این توضیح که 1۵ به معنی «نهال» و ۷۵6(۵ به معنی «بچه» است. 
آیلرس علی‌رغم اشارة گویند؛ متن شمارة ۲۹ و ۳۰ پسوند ا02- در لغت ۷۵6۵02۱۵ را به تنهایی در لغتنامه آورده و در آلمانی به 
صورت ۱006۱0۲60 ترجمه کرده؛ یعنی آیلرس از اشاره به کوچکی. استنباط «ناتوان» داشته. چنان که دیدیم. فرهنگ ريشه 
شنانحتی زبان فارسی هم بنا به معادل سهل‌انگارانة آلمانی آن را «ناشی, دست‌وپاچلفتی» تعبیر کرده. اگرچه آیلرس آن را با لغت 
«هرز» در فارسی همریشه دانسته اما 26۷0 ۵۱ در گویش خوانسار به معنی «هرزه‌زبان (فرد بی‌مبالات در گفتار» و ا۵ 015 به 
معنی «خوش خنده»» ارتباط ۱ در گویش خوانسار با «هرز» در فارسی را نشان می‌دهد. لغت 0۵۱ در گویش خوانسار با پسوند - 
8 در گویش خوانسار ارتباط اشتقاقی ندارد. 


ذیل کویش خوانساری در دانشنامٌ جهان اسلام مطالبی نقل شده که حاصل بی‌اطلاعی گردآورنده است. در گردآوری مورد بحث 
تنها دو اشاره از علی‌اشرف صادقی است که ایراد کلی ندارد. برای گردآورنده سوال نشده که اگر واقعاً سامی منحتوم به 8- در 
جمع تغییر نمی‌کنند» پس یعنی لغت 8 در گویش خوانسار هم معنی «گاو» می‌دهد و هم معنی «گاوها»؟! شاید اگر محتوای نقل 
قول دیگر ایشان " نقد شده بود. خطاها را تکرار نمی‌کردند. گفته‌اند که 0۷ (به همین شکل نوشتاری) در گویش خوانسار به معنی 


تتکگ و که مخمل وگ یه ای ان رین بت آن: 
0 ۱۵09۸۵92۶ م۳۵ ۷۷ ۱۷6۲ طا و۱۷۵۴ اق۲باام رحممطهه رتاهناط8۵۵- ۱۷۵6۵۵۵۵ :صهععع۲ راطع زهعع۴ 2 
۰ ۱۱6۷ ,2005 ر167-181 .00 ,۹0616165 ۳6۲۵۱۵۱۵۵۲6 ۵۱ 6ع۵۱بااه ر ۵۵۲۵0۵ ۲۷۵۵1۵960۵1 ۵0۳00 ۳۷۱5۵۳6۵۱ ۸ :کععاهاط۱۲ 


۳ 


«چوب» است و شکل جمع آن هم می‌شود: 6-۷5 «چوب‌ها» (به همین شکل نوشتاری)! در حالی که حرف 0 در مفردات 
گویش خوانسار اصلاً از پایان هجا نمی‌افتد. این حرف ۷ است که همچون حرف 8 حرف 0 حرف ۷ حرف 7 و حرف 


0 در پایان هجا حذف می‌شود. لغت نا در گویش خوانسار حاصل از «جوغ» است نه «چجوب» و شکل جمعش هم 6175 است. 


کتاب گویش خوانساری جاپ پژوهشگاه علوم انسانی اما در به انحراف کشیدن مطالعه روی گویش خوانسا سهم بیشتری دارد. 
در آن کتاب چندین تعبیر ساختگی به کار گرفته شده. یکی از مطالب آن کتاب که در اصل باید به نشانة استمرار عمل در افعال 


می‌پرداخت. با عنوان «همخوان‌های شمسی و قمری»(؟)(۱) به صورت زیر است: 


«همخوان‌های شمسی و قمری: با نکاهی به بند (0.۱.۵9) و ملاحظه‌ی این که [0] مفدم بر بعضصی همخوان‌هاء حود حدف 
و همخوان بعدی را مشدد می‌کند؛ به نظر می‌رسد همچنان که (ال) بر سر حروف عربی» شمسی و قمری بودن حروف 


را معین می‌کند, 60 نیز همحوان‌های شمسی و قمری را د رگویش خوانساری مشحص م کند» 


در آن کتاب. افعال کمکی و هر جزء دیگری که به درستی تشخیص داده نشده به نام میانونده پسوند و... معرفی شده. افعالی که 
در آن کتاب مثال زده شده درون جملهٌ کامل قرار ندارد و گاهاً حتی ماد فعل را هم به درستی تعیین نمی‌کند. به دلیل عدم 
آشنایی با ساخت ارگتیو و بسیاری دیگر از ویژگی‌های زبان‌های ایرانی میانه. آن کتاب شامل چندین مورد عنوان‌سازی است. در 
بین خیل تعابین اصطلاحات «فعل دوشناسه‌ای»! و «۲۸ حالت صرفی»! بیش از همه قابل تامل است. جملةٌ زیر یکی از نمونه‌هایی 


است که برای ادعای ۲۸ صیغه در آن کتاب مثال زده‌اند. (آوانویسی مطابق همان کتاب است.) 
« به او می گویند 6 » 


آن کتاب در این گونه مثال‌ها؛ به هر جزیی که آن را به درستی نمی‌شناخته است» وند گفته است؛ هر چند که خود در ترجمةٌ 
فارسی از حرف اضافه استفاده کرده باشد. می‌توان در یکی از متن‌های تنظیمی ویلهلم آیلرس؛ همین فعل را یافت. (شیوه 


آوانویسی ترش تصحیح شده اسنت:) 


۵۰ 6۷376706 01۶ 
به‌ش (به آن) میخکی می گویند. (گویش خونسان آیلرس متن ۱۷) 
06- -۷37 َ 4 0 


شناسة سوم شخص جمع مادةٌ مضارع نشانه استمرار عمل ضمیر اضافی سوم شخص مفرد حرف اضافه 


نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده‌شناحتی" یکی از مواردی است که تحت تاثیر کتاب گویش خوانساری چاپ 
پژوهشگاه علوم انسانی قرار دارد و می‌توان تمام نتیجه‌گیری‌های آن را نقض کرد. نتیجه‌گیری شماره ۱۰ آن مقاله به صورت زیر 


اشت* 


۱ 1 ۲ ۰ ۳ ی بر /۰ ۱۳ 5 اد مرا ۲ ۰ 
مصطفوی. پونه؛ فرزین پاسمی. سار نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده‌شنانحتی» پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی. ش. ۱۳ ۱۳۹۰ .ش.. 


تهران. 


۳ کته جالب دیکری که د رگویش خوانساری وجود دارد این است که در زمان حال, افعال لازم و متعدی شناسه- 
های مشایه دارند. اما در زمان گذشته شناسه‌های افعال لازم و متعدی متفاوتند. البته ذکر این موضوع ضروری است که 


در هر دو زمان حواه فعل لازم باشد يا متعدی مطابقه با فاعل انجام میشود" 


مولفین آن مقاله به سبب ناآگاهی از ساخت ارگتبو. ضمایر غیرفاعلی که در این ساخت نقش عامل‌ها را ایفا می‌کنند. به عنوان 
شناسه:معزفی کرده‌اند. ضستا این خاصیت» محلاود به افعال متعنی ی به زمان گذشته تیست. دو ادامه یک سال آورده می‌شود که 
یک فعل آن در زمان حال است و یک فعل آن, لازم و در زمان گذشته است. در هر دو, شخص و شمار فعل با ضمیر چسبان غیر 
فاعلی مطابقه می‌کند. (شیوة آوانویسی آیلرس تصحیح شده است.) 
۰ ۷3۵۲-۵-۶ ,۱۵۲۱۲۲۱ 035500 ناعع 6-9 عع ظ] و نا 06 5007 ۷2۵ 
یک [روز] صبح به بهانة این که می‌خواهم حمام بروم گریخت. (کویش خونسار آیلرس, متن؟۱) 


-لاع ع 0- 6 
مادةٌ مضارع | نشانهٌ استمرار عمل | عامل اول شخص مفرد | واج حامل 


-۲۱۵۱ 7 -م -۱۷3۲ 


ماد ماضی | عامل سوم شخص مفرد | واج حامل | پیشوند فعل 


نتیجه گیری شماره ۱۱ از همان مقاله نیز به صورت زیر است: 


وت پس‌اضافه‌ای در این گویش وجود ندارد." 


(شیوة آوانویسی آیلرس تصحیح شده است.) 


3۳056۷ ۲۵۳۴ ۱۷5 ۰ 


مشب من این جای اندرم. حِ امشب من در این‌جای‌آم (هستم). (گویش خونسار آیلرس. متن ۳) 


مشابه به این اشتباهات که حاصل ناآشنایی با گویش خوانسار است را در اشارات پراکندهة حبیب برجیان و ایران کلباسی نیز می- 
بینیم. مجید طامه اما مقاله‌ای دارد که به گویش خوانسار نگاه تاریخی کرده است. طامه در مقالة گویش حوانساری و جایگاه آن 
بین گویش‌های مرکزی ایران " ضمن اضافه کردن به تعداد طبقه‌بندی‌های صورت گرفتة قبلی در مورد مجموعهٌ گویش‌های مرکزی 
ایران» به گویش خوانسار در قیاس با برحی دیگر گویش‌های مرکزی ایران توجه کرده است. بخشی از این مقاله تگراوز مطالبی 
است که دانلد استیلو پیشتر مطرح کرده است." راجم به ایده‌های استیلو و لوکوک در نوشتهٌ جداگانه‌ای بحث خواهد شد. 


۰ 5۵۵۵۵203۷5۵۵ ۱۹۸۵۸ ۵۴ 0۱۸6۲6 62۸۲۸ ۵۱۷/۵۸6 ۳۵6۱۲۱۵۸۷ ۱۲6 ۵۸۵ 0۸۶۵ ۷۳۸۷۵۸۷6۵8۱ ,۵نز۱۵ ,16 1 
۷۰ ,2019 ,163-180 00۰ ,84 


۷۸۷ ,93-112 .۵0 ب ,۴۵66 ,۷۵۱۰۱۵۱ رق۱۳۵۵ ۱۵۱۵۱۵۵۵۵۲۵ ,۵۱۸۲۵56 ۳۳۵۷۱۸۷۵۸۵ ۵۵ مرکا راوصهه رمانله 2 
۱۷۵۳۰ 


در مقالهً مورد بحث. مادهُ مضارع -۷0۶ در گویش خوانسار به /-۷۵2/ (ماده مضارع وزیدن) در پهلوی اشکانی نسبت داده شده 


است. مولف. این مطلب را به نقل از جانی چثونگ آورده است." نگاهی به کتاب کویش خحونسار اثر آیلرس می‌توانست مانع این 


خحطا باشد؛ چرا که آیلرس حداقل یک مرتبه به خط فارسی در پاورقی نوشته شده است که 0 در گویش خوانساری برابر با 


«جستن) در فارسی تیا این موضوع که «دویدن» در گویش خوانسار به واسطهٌ همین ۷۵55۵0 ادا می‌شود. موجب این 


اشتباه بوده است. به عنوان مثال. فعل امر «بدو!» در گویش خوانسار را 02۷02۱ می‌گویند که معنی دقیقش (بجه» می‌شود و -۷۵۶2 در 


آن ماد مضارع است. در ادامه, ماده‌های فعلی و چند مثال آورده می‌شود. 


اواحتت(۱/0 
مادهٌ مضارع 


۱۷/02 


((جستن) 


ماده ماضی 


۷055- 


7 03۶ ۲۲ ۳6۵۷ 0 ۷5۷۵55 6-۳۱ ۷۵۲۵۲ 3 اناکو۸ظ 


نشان پارم را جستم و دائم رو به او پجستم (دویدم). (بخشی خوانساری. اشعار) 


01- 
شتاسة اول شخص مفرد 


26 


۷055- 


ماده ماضی پیشوند زینت 


03- 


۰ 03۲۲۳۱ 80۲۵82 و او ۲۳۲۵ 22 ۱۵8۵۵۱ ۵ اتاعصهگ 


شنگول و منگول از وسط دل گرگ برون جستند. (کویش حونسار آیلرس, متن ۱) 


۷055- 


جمح مادهٌ ماضی 


!1 ۵4 37 516001]2۲ و 63۲۴ 3 ۲۱۲۳ 


در زبان اهل خوانسار «شنا کردن» را هم 0 0۷ می گویند که معنی دقیقش «به] آب جهیدن» است. تحول /-5۲-/ ایرانی میانه 


غربی به -56- در گویش خوانسار» کاملاً عام تست اما در خحصوص این که چرا این ماده‌ها در ور خوانسار حرف ۷ آغازی 
دارند. باید توجه کنیم که در فارسی هم کلمات اصیلی که حرف جیم آغازی دارند. شکل ایرانی باستان آن‌ها عموماً دارای حرف 


۷ يا ۷" آغازی است. حرف ۷ آغازی در گویش خوانسار خود موضوع جامعی است که شرح آن بلند است. در جدول زیر چند 


نمونه و سپس چند مثال آورده شده نت (شیوة آوانویسی آیلرس تصحیح شده است.) 


فارسی | گویش خوانساری 


۷۱5- 


۱۷]2- 


۷ 655- 


۷055- 


۰ 33۱0 ما ,2007 ,۷۴۵ ونم۱۴۵ عطع ]۵ رنه ۴۵/۵/۵9 ,10۳۴۳۴۷ رعصیاعط) 1 


4 


۰ ۱ ۳۱۱۲ ۵۱۵2656/۵6 80061 88080۲ ۵۲۱ و ۵۱6۵ 59۲۲02 ر60۷56006 05۴6006 26 ۲۲نا ۱۵۲۱۱۲۲ 


در حینی که دارند می حو شند. سفیدة نخم مرغ را اند ک اند ک می‌افکنند در این پاتیل. (گویش خونسان آیلرس. متن ۱۸) 


۲۱۲۱۵۲۵ 03-2 ۷۵1: ۵۱5-0 ۷5 ۶ 


آن مرد بگفت: کلیدها را نجستی؟ (گویش خحونسان آیلرس: متن ۱5) 


یکی از مطالبی که طامه مطرح کرده است. لغات 0 به معنی «بادام» و ۷50 به معنی «باد» در گویش خوانسار است. مولف با 
در نظر گرفتن شکل فارسی میانهٌ همین لغات راجع به تحول نیافتن حرف 0 در موقعیت میان مصوت و نیز حرف 0 پایانی, 
انا ای ریا کو‌هاشس ده شرت دی آنها ‏ ۶ ول انا بوک اف مان ایست: ن گرکی‌ها 
موه ی رای آزاین ما ری مان وی کی کی نییان موی تفای فارسی اه افزن رای فبه سار اند 
قیاس. مثال نقض فراوانی وجود دارد. در جدول زیر به چند نمونه که به نسبت پهلوی اشکانی حرف 0 پایانی آن در گویش 


خوانسار افتاده است» اشاره می‌شود. (شیوه آوانویسی آیلرس تصحیح شده است.) 


پهلوی اشکانی | فارسی گویش خوانساری 
/-050/ ۳1 -0 
004 ٍِ 0 
۳/۵۸ ٍِ_ِِ" -00۲56 
/-250/ زاد- -2 
۸250507 دانست. -21۳08 


| ۷ 127 0۵۲۵ رتاب1۵۲۲ ۵5 ۵ وعول آ 0-00۲ و2 
اگر دیدید دست و پای [کس] دیگریست. درب را گشوده ننهید (باز نکنید)! (گویش خونسار آیلرس, متن ۱) 
0-۰ ۱5-0۱8 0 210-]۱۱۵۵ 
هیچ چیز نمی‌دادند. (گویش خونسار, آیلرس» متن ۲) 
نسبت به فارسی میانه» نرم شدن حرف 0 میان مصوت به ۷۳ در تن خوانسار نیز نمونه‌های فراوانی دارد. مادهٌ ماضی 5۳930 
فارسی میانه در کون خوانسار به صورت -(۱۳۱۵)۷ نتیجه شده انلبتت : در مورد صیئغة موم شخص مفرد در فعل ماضی مطلق که 
شناسه ندارد مادهٌ ماضی به صورت -0۳2 مورد استفاده قرار ین کیرد و در مورد برخحی دیگر از شخص و شمارها که پس از ماده 
ماضی به شتسه نباز است» - ۱۱۲۲۱3۷ در تخت فعل قرار هی گیرق: 
۰ 3۱86[ ۱8۲۲ 0305-200 0 ۳82 ۵03۲۲ 20۲82 
گرگ برون آمد و بنا کردند [به ] جنگ کردن. (گویش خحونسار آیلرس, متن ۱) 
۰ و ۱۵95 0۵۳۸۵۱۷/۱ ۵6 ۵60۲ ۵000۱ 09۲ ناف نامع 
می‌خواهيم در امان باشیم که بیامدیم نزد تو. (گویش خونسان» آیلرس: متن٩)‏ 


۷ 


0)3(- 11۳03۷ - - 


تام اول شخص جمع مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


1 3۴510۳3-۳۱۱۲ ۵۴۸۵ 16 ۵ ۱۷۵۲۲555۷۸۵۲ 
و ایستادیم (بر خاستیم) و این همه افسانه ساختیم. (بخشی خوانساری, اشعار) 


۷3۲- 1953۷ - ۲۷ 


شناسة اول شخص جمع ماده ماضی پیشوند فعل 
ماد ماضی -1558۷ که در مثال آخر از آن استفاده شده. لازم است و شخص و شمار فعل آن در زمان گذشته با شناسه نشان داده 
می‌شود. اگر همین فعل را برای سوم شخص‌ها بياوريم ماد ماضی به صورت -1558 خواهد بود. در گویش خوانساری مادهُ ماضی 
-(15530۷ شکل دیگری به صورت -(65530۷ هم دارد و هر دو حاصل از -85150/ در فارسی میانه هستند. پیشوندها به اين ماده 
فعلی معانی مختلفی می‌دهند. اگر اين مادهُ فعلی فاقد پیشوند باشد. می‌تواند به عنوان فعل اسنادی «بودن» به کار برود. پیشوند -۷ 
به این مادهٌ فعل معنی «توقف کردن (باز ایستادن)» می‌دهد و پیشوند (-۷3۲) ۷۵۲ به این مادهٌ فعل معنی «برخاستن (بر ایستادن)» 
می‌دهد. این مسأله که برخی ماده ماضی‌ها در گویش خوانساری دو شکل دارند. بحث نسبتاً مفصلی است. در این‌جا به ساده‌ترین 
حالت آن که ماده‌ها مختوم به (800- هستند. اشاره شده. 

در یک مورد دیگر, طامه به مادهٌ -3لا۷3 اوستایی به معنی جو (نوعی غله) اشاره کرده و متذکر شده است که در برخی از گویش- 
میانه دارد. در اين رابطه نیز می‌توان به لغات ۷ و۷۵۷ در گویش خوانساری به معنی «یوغ» و ۷5 درگویش خوانساری به معنی 


«جوش (حرارت دیده)» توجه کرد. 


طامه در مقالةٌ خود به مصدر 86020 در گویش خوانسار اشاره کرده است که متناظر به «شدن (گردیدن)» در فارسی است. این‌جا 
یک ايراد کلی وجود دارد. اگر ماد ماضی به حرف صامت ختم شود. مصدر آن در گویش خوانسار از افزوده شدن 30- ساخته 
می‌شود. به عنوان مثال» 03۲120 به معنی «بردن» از روی مادهٌ ماضی -03۲ ساخته می‌شود. در این بین. باید توجه کرد که برحی 
ماده‌های ماضی دارای پیشوند ثابت هستند و این پیشوند در مصدر هم وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در مصدر 0685530 به 
معنی «نشستن» حتماً باید پیشوند -03 را ذکر کرد. حال اگر مادة ماضی به به مصوت 3- ختم شود چه اجباری وجود دارد که 
مصدری از روی ماده مضارع تولید کی بطم و مصدر 86020 ادعایی که شکل کاملی از مادهٌ مضارع -860 را در خود 
دارد مفهوم منتقل می‌شود ولی روش کار اشتباه است. ابتدا باید ببینیم این مادةٌ ماضی‌ساز 5- از کجا می‌آید. مطلب زیر به نقل از 


کتاب فعل د رگویش خوانسارا آورده می‌شود. 


در گویش ی راتسا غاد زیاه یز ماتیای ماضی هقرت کشیده 6 شم رف هرید در‌سال‌هاتی وین اقعال ماضتی 
فا و هن ور وال نی وان تروص توت اس ی رک یی اس : 
در صورتی که فعل جمله دارای ساحت ارگتیو نباشد, شناسه‌ها بعد از ماد فعل قرار می‌گیرند و شحص و شمار فعل را 
تشتان می‌دهند. 


دانائی» احمدرضا فعل د رگویش خحوانسا ۱۰۰ هش تهران. 


۰ 03۲۳ 21۲۵۶-۵-۳۱ 0 0]0 و 5۵۲ 86 01-۴ ۵ ]ومع ۷۵۲۰۵-۲۵۲ 
برگرفتم (برداشتم) و بنهادم روی آن اجاق و زیرش را افروختم. (کویش خونسار آیلرس, متن ۱۶) 
-05 0- -0۲ 
مادةٌ ماضی | عامل اول شخص مفرد در ساخت ارگتیو | پیشوند فعل 


۷۵8 0۱۲۱-2 0۵28۰ ۷۵8 06۲-۶ 6۰ 

[او ] یک پسری بزاد (زایید). [او] یک دختری بزاد (زایید). (گویش خونسار آیلرس, متن ۲۹ 
-2 -03 7 

مادهُ ماضی | پیشوند زینت عامل سوم شخص مفرد در ساخت ارگتیو 


۰ 03 ۵ 22 06۷۸6۲۰۱۲ ۵۲۵۲۱ ]55061 
ثابت کنید! ببینیم از کجا بفهميدید. (کریش حونسار آیلرس. متن۱۹) 
-۳6 ۲6۷ 1۳- -02 


ماده ماضی عامل دوم شخص جمع در ساخت ارگتیو پیشوند زینت 


۰ ۱3-20۱ ر00۵۲68 ۷ ۷۵-2 ۵۲ 32 


-00۳55 -۷5 7 
مادهٌ ماضی | پیشوند فعل | عامل سوم شخص مفرد در ساخت ارگتیو 


-711۳6 2110- -02 
مادهُ ماضی | عامل سوم شخص جمع در ساخت ارگتیو | نشانة نفی 


با نگاهی به مثال‌هایی که آورده شد» ماد ماضی محتوم به مصوت - در دو مورد از تحول در ماده‌ساز 80- در زبان 
پهلوی اشکانی حاصل شده است. در دو مورد نیز ماد ماضی محنوم به مصوت 8 حاصل تحول در دو مادة ماضی در 
فارسی میانه است. ماده ماضی یکی از افعال نیز از روی یک ريشه عربی سانحته تشه انیت و ماده ماضی‌ساز 6- ا زان 
یک ماد ماضی جعلی ساحته است. 

2۱03 در پهلوی اشکانی به صورت /-23050/ و /-0۷۳550/ است. 
-00۲5 
| از روی ريشة عربی ف.ه.م. ساخته شده. مادهُ ماضی جعلی است. 
20 در فارسی میانه به صورت 20و است. 


برحلاف زبان فارسی میانه که تعداد اندکی ماد ماضصی دران محتوم به 80- هستند» در زبان پهلوی اشکانی ماده 
ماضی‌های بسیاری به 80- حنم می‌شوند. در لغتنامه‌های مربوط به متونی که در تورفان یافته شده‌اند. می‌توال فهرست 
کاملی از این ماده‌ها را دید. در این‌جا به چند مثال اشاره می‌شود. 
(۶1) .830 ۱۵20 23۳080 06۲ ۱۷ 26060 ۴۲65۲۵8 20۷50 
رسول آن‌گاه دانست که موعد نجات. مقارن شد. 
(2 8) 0۱۳۵۰ ۱3۵۳۸72 ۷۷۵5086 66 ۷۷-۲ 200668 ۷-۸8۲ 00۷۲550 2502860 


فرزندان پرسیدند که ما را آگاه کن که چه حاجت نماز بردی. 


(3 ز۵) .00 یا 206 .1۳۴560 .5610 ۱۸۵۲۵ 


مرد شنید. ترسید. بی‌هوش شد. 


در فارسی میانه, ماد ماضی بودن 0۳50و 0۷۲5۲۵0 را 0 نشان می‌دهد و ماد ماضی بودن /۵6015/را 5- نشان 
می‌دهد. این سه ماد ماضی در فارسی میانه برحلاف پهلوی اشکانی هستند که 0- در آن‌ها به کار رفته است؛ یعنی به 
صورت 1۳560 -0۷۲560/و -28080/هستند. ماد ماضی‌ساز 70-د رگویش خوانسا رکاربرد ندارد و ماد ماضی‌ساز 
5ا- نیز به صورت غیرزایا تنها در چند مادة فعل باقی مانده است. به منظور توضیح روند تشکیل ماده‌ساز 0- کار 
حوانسار ابتدا دو مثال از همان ماد ماضی‌ها در گویش ععواتضا رن آورده می‌شود؛ با این توضیح که تحول -00-/به - 
-۷۳ یز کفرتترن حوانسار شایع است. 
۷۰ 226۲211 رنار 00۳0۷۵ ۱۱۱۷۵۶ 5583۳02 86 20۳08 6-72 06۷۲۲52 
آن درویش می‌دانست که این شاگرد» خیالش دنیایی (مربوط به دنیا) است» اشجروی نیست. (گویش حونبار؛ آیلرس 
متن ۳) 


-71108 7 -ع 


ماد ماضی عامل سوم شخص مفرد درساخت ارگتیو واج حامل 


+ ۷362۵ :00۲55 ۷5-2۳ 3267 
ازش (از او) پرسیدند: این جا چه می کنید؟ (گویش خحونسان آیلرس, متن ۱۲) 


۷5- -0 00۲55- 


ماد ماضی | عامل سوم شخص جممع در ساخت ارگتیو | پیشوند فعل 


به صورت کلی سه دسته ماد ماضی به مصوت کشیدهُ 8- ختم می‌شوند. اولاً ماد ماضی‌هایی مثل -78 در گویش 
خوانساری به معنی «نهاد» که از 080[ در فارسی میانه حاصل شده و -28 د رگویش خوانساری به معنی «زاد» که از 
0 در ایرانی میانةٌ غربی حاصل شده است. دوما؛ ماده‌هایی مثل -2005 در گویش خوانساری به معنی «دانست» و 
-00۳56 در گویش خوانساری به معنی «پرسید» که حاصل از 28050/ و 0۷۲580/ در پهلوی اشکانی هستند. در 
همین دسته در مورد افعال لازم اگر فعلی قابل تعمیم به تمام شحص و شمارها باشد, ماد ماضی دو حالت دارد و 
محتوم به 8- يا (8- است. به عنوان مثال ماد ماضی‌های -2758] و -(2۲58] در گویش خوانساری به معنی «ترسید, 
حاصل از ۷۳580/ در پهلوی اشکانی هستند. سوما؛ ماد ماضی‌هایی مثل -230858 به معنی «شناخت ‏ و -530[5 به 
معنی اسنجید », که ماده‌ساز 8-د رآن‌ها به قیاس به مادة مضارع اضافه شده است وآن ماد ماضی» جعلی است. » 

هدف از دکر این مطالب آن بود که بدانيم چرا نحوةٌ سانعت مصدری همچون 86000 در گویش خوانسار علی‌رغم انتقال مفهوم 

اتفیاه ابیت تفای توجه شود که -08 و -06 در گویش خوانساری به ترتیب حاصل از /-۳۱050/ (نهاد.) و /-06۳/ (نه-) در فارسی 

میانه هستند. با این وجود نباید از گویشور خوانساری انتظار داشت که مصدر فرضی ۵0 را به معنی «نهادن» بپذیرد. مثال زیر را 


بهجو آورده است. (آوانویسی طبق همان مقاله است.) 
«زیر پوشش قراردادن ۰ /21۲1032۳0/» 


از عبارت «قراردادن» که در ترجمه به کار برده‌اند» «نهادن» را منظور داشته‌اند. این مصدر فرضی به سبب ساخته شدن از روی ماد 
ماضی وبخود نداد که در آن مادهُْ ماضی -08 شکل دیگری داشته باشد ولی این دلیل نمی‌شود که مصدر را از روی ماده مضارع 


بسازیم. مصدر 86030 اشتباه است چون شکل کامل ماد ماضی آن -(86080۷ است. توجه شود که در مثال‌های زیر فعل سوم 


شخص مفرد شناسه ندارد و نتیجتا اين ماد ماضی در آن -8603 می‌شود. 


0۰ 70۷/۳ 
ظهر فرا رسید. (ظهر شد.) (کویش حونسا آیلرس, متن۱1) 


۰ ۳[ ۲۲ 10 26 ۱3۵060۱۲ 29۳010 ۲۲ ماو 
دیگر روی زمین نبویم (نباشیم) که تو این جور گردیدی. (گویش خونسار آیلرس, متن ۳۱) 


ع- - 26۳5۷ 


تیتا ره دوم شخص مفرد مادهٌ ماضی 


